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ها منتظر ه گذاشت تا بچّ هایش را ناتمام می ه او همیشه قصّ

بقیه  شنیدن  و  بعدی  قصّدیدار  برای ی  باشند.  ه 

پلاستیکی پسر هایشان لالایی میعروسک  تفنگ  و  خواند 

می ه بچّ نشانه  دشمنان  به  رو  را  حتّها  مسئولیت رفت.  ی 

نمی  داشت،  که  با سنگینی  کردنش  بازی  مانع  توانست 

های آنان رزندان شهدا باشد. حسین به دعایی که از لب ف

می بچّجاری  داشت.  عجیبی  اعتقاد  دست ه شد،  های ها 

می آسمان  به  را  خود  پیروزی کوچک  برای  و  گرفتند 

 کردند.رزمندگان اسلام دعا می
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 ناپذیر ایرانی به مقام قهرمانی رسیدند. ورزشکاران خستگی 

 ایران تسخیرناپذیر است.

 های بهار وصف ناپذیر است.زیبایی

 سقوط  سقا  بی وقفه مقابله  نفوذ 

 وحشت شجاعت 
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 مظلوم 

 مرخصی

 وصف

 ترجیح 

 عملیات 

 مقابله 

 تصرف

 متجاوزان  -روزها   –مظلوم  –نفوذ  –آزاد  –آزادی   –روز  –رزمانش هم

 فضا   -  تسخیرناپذیر   -  ضربه  –سازی  آماده   –رزمندگان    –آرزو    –آزادی  

 از

 رزمندگان -سازی آماده  –آرزوی  –متجاوزان  –آزادی  –روزها 

 تسخیرناپذیر 

 مظلوم 

 فضا  -ضربه 
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 رفت« فعل است.ی »میفقط کلمه

 ها زنده استکند            خنده یعنی اینکه دلگریه دل را آبیاری می

 ی ما گریه است   ی ما گریه است          گاه اوج خنده اوج خنده گاه 
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 . اولی به معنی  نتوانستن انجام کاری و دیگری قبول کردن کاری دیگر است. هم است در مقابلچون معنی دو جمله 

 خوان بخوابن. کنید الان دیروقته؟ مردم می ها فکر نمی بچه 

 کشتی   -والیبال    –ورزش باستانی 

 ز پیکر پاکشان پیدا نشده است. بله. ایشان در فکّه مفقود الاثر هستند و هنو
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 برای پختن نان آرد کردن گندم 

 درست کردن خمیر برای پختن نان 

 پختن نان خوشمزه 

های خودش برایمان بپزد. به خاطر  ست امروز یک نان خوشمزه با دست خوامادرم می 

هایی که پارسال کاشته بودیم کمی برداشت و در آسیاب دستی ریخت  همین از گندم 

 ها را آسیاب و تبدیل به آرد کرد.و با صبر و حوصله آن 

نگاه  مادرم  کارهای  به  دقت  با  بود  نمانده  دلمان  توی  دل  دیگر  که  برادرم  و  من 

کردیم. او سپس کمی آب و نمک به آرد اضافه کرد و خمیری درست کرد و سپس  می 

 های کوچک تقسیم کرد و کمی به خمیر استراحت داد. خمیر را به تکه 

کشم تنور را روشن کرد و آن را گرم کرد تا برای پخت نان آماده شود.  مادر زحمت 

ها را در تنور گذاشت و پخت. نانی خمیرها را روی بالشتک نان باز کرد و دانه دانه آن 

 خودش برایمان پخت، خیلی خوشمزه بود. که آن روز مادرم 


